
 تعریف و برداشت شما از عصر دیجیتال چیست؟
از دهة آخر قرن بیســتم تا آغاز دهة دوم قرن بیست‌ویکم 
تحولات عمیق و شگفت‌انگیزی در دنیای تربیت پدید آمده‌اند 
که با هیچ یک از دوره‌های قبلی خود قابل مقایسه نیستند. 
اســتفاده از رایانه‌های چندرســانه‌ای و مهم‌تر از همة آن‌ها 
ورود فناوری اطلاعــات و ارتباطات )فاوا( به فرایند آموزش، 
از جملة آن‌هاســت. این فناوری‌ها با ســرعتی تصورناشدنی 
درحال گسترش هســتند و به‌قدری نسبت به گذشتة خود 

بی‌رحم‌اند که نیازی به گذشته احساس نمی‌کنند.
گذار از عصر آنالوگ و ورود به عصر تازه‌ای به‌نام دیجیتال، 
موجب شد انسان از محدودیت‌های دنیای عینی رها شود تا 
آنچه را می‌خواهد خلق کند. محیط دیجیتال مفهوم جدیدی 
از زمان ارائه داده اســت که دربرگیرندة هر ســه وجه زمان 
)گذشــته، حال و آینده( در یک بُرهه اســت. چنین امکانی 
انسان را قادر می‌ســازد با دراختیارگرفتن فناوری دیجیتال 
در محیط مجازی، خــود را از محدودیت‌هــای زمان‌مکان 
برهاند و در هر زمان و هر مکانی که مایل است به یادگیری 
بپــردازد. یاددهنــدگان )معلم‌ها( نیز از نظــر »علم و هنر 
تدریس« )پداگوژیکی( قادرند همه‌نوع آموزش‌های ضروری 
را در کلیة ســطح‌ها و رشته‌ها پوشــش‌ دهند؛ به‌طوری‌که 
ارائة برخی از آن‌ها حتی در محیط عینی هم بســیار دشوار 
است. به همین دلیل استفاده از این فناوری در آموزش‌های 
عمومی، تخصصی و بازآموزی‌های حرفه‌ای در سراسر جهان 

با استقبال روبه‌رو شده است.
البته درهم‌آمیــزی مفهوم ســنتی آموزش‌وپرورش که با 
محدودیت زمان‌مکان همراه اســت، با ایــن مفهوم جدید، 

در جوامعــی نظیر ما دشــوار بــه نظر می‌رســد. ببینید، با 
اینکــه فرزندان ما حتی نمی‌توانند تصور کنند که ما نســل 
اوایل تا اواســط قرن بیســتم میلادی، یعنــی دورة پنجاه 
ســاله )1920تا1970 یا 1300تا 1350 شمســی( در چه 
دنیایی متولد شــده‌ایم، اما به‌راحتــی می‌توانند برنامه‌های 
درســی، شــیوه‌های آموزشــی و فناوری مورد استفاده در 
مدرســه‌های امروزشــان را با مدرســه‌هایی که ما در آن‌ها 
درس خواندیم مقایســه کننــد. این وضع نشــان می‌دهد 
نظام آموزش‌وپرورش ما نتوانســته اســت خــود را روزآمد 
کند. برای اینکــه ایجاد تغییر در رویکردهای آموزشــی با 
برنامه‌های درســی ازپیش‌تعیین‌شــده، برای پاسخ‌گویی به 
نیازهایــی که متخصصان و سیاســت‌گذاران از پیش تعیین 
 کرده‌اند، دشــوار اســت. نگاه نو به فرایند یاددهی‌‌یادگیری

و هدایت یادگیرندگان به طــرف چگونه یادگرفتن به جای 
چه چیــز یاد‌گرفتن الزاماتی دارد که چــه به لحاظ نیروی 
انســانی و چه به لحاظ ســخت‌افزاری و نرم‌افزاری چندان 

فراهم نشده‌اند.
علاوه بر موارد یاد‌شــده در نگرش امــروزی یا فرانوگرایی، 
آموزش‌وپرورش نوعی صنعت است و دست‌اندرکاران آن باید 
در راه نوین‌کــردن وکاربرد اصول مدیریت جدید و علمی در 
فرایند آموزش‌وپرورش بکوشــند. اگر کسی ادعا کند چنین 
کاری پرهزینه و گران اســت، از گران تمام‌شدن اشتباهات 

افراد آموزش‌ندیده در فرایند کار و تولید آگاه نیست.
به اتــکای همیــن یافته‌هــای پژوهشــی دربــارة تأثیر 
اقتصــادی،  و  اجتماعــی  توســعة  در  آموزش‌وپــرورش 
سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای پیشرفته راهبردهای 

گفت‌وگو

کلیدواژه‌ها: عصر دیجیتال، کرونا، آموزش از راه دور، فناوری، ارتباطات
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و یادگیری مداوم و نیز یادگیری بزرگ‌سالان تخصص کم‌نظیری دارند.
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ویــژه‌ای را به‌منظور توســعة اقتصادی 
پیش‌بینــی کرده‌اند که بــا عنوان‌هایی 
یا »جامعة  دانش‌بنیان«1  مانند »کشور 
در حال یادگیری«2 به اجرا گذاشته‌اند. 
به کارگیری این راهبرد دســتاوردهای 
اقتصادی‌اجتماعــی عظیمــی را همراه 
داشته است. هدف اصلی این برنامه‌های 
ابتــکاری هم بیشــتر افزایــش تعداد 
نفــوذ  و ضریــب  مشــارکت‌کنندگان 
فنــاوری دیجیتــال در میــان مردم و 
و  آموزشی  فرصت‌های  نابرابری  کاهش 

شکاف رقمی بوده است.

 مهم‌تریــن اســتلزامات رهبری 
مدرســه را در عصــر دیجیتــال یا 

فرانوگرایی چه می‌دانید و مشترکات آن 
با عصر سنتی و مدرن چیست؟

ویژگی‌هـای رهبـــری مدرسـه و سازمان‌های 
آموزشــی در عصــر دیجیتــال الزامات خاصــی دارد که 
بــه برخــی از آن‌ها اشــاره می‌کنم: اول از همه ســاختار 
سازمانی مدرســه‌ها باید از حالت ساخت‌یافتة دیوان‌سالار 
)بوروکراتیک( و هرمی‌‌سلســله‌مراتبی از بالا به پایین3، به 
ســاختار افقی و انعطاف‌پذیرمردم‌ســالار )دموکراتیک( با 
سرمشــق )پارادایم( جدید تغییر یابد. بــه این ترتیب که 
شــیوة مدیریتی مدرســه‌محور در عمل به اجرا گذاشــته 
شــود. در این سرمشــق، مدیران هم به جای ایفای نقش 
وارسی و دستوردهی، بیشتر نقش رهبری و راهنمایی برای 
همکاری و مشــارکت همه، اعم از معلمان سطوح گوناگون 
)یاددهندگان(، دانش‌آموزان )یادگیرندگان( و والدین آن‌ها 
و کارکنان اداری را در همة ســطوح بــر عهده می‌گیرند. 
در ایــن صــورت، ارزش‌های ســازمانی نیــز از »حمایتی 
و کمکــی« بــه »تواناســازی و مولدبــودن« تغییر جهت 
می‌دهنــد. این تغییر جهت به وابســتگی متقابل، همراه با 
همکاری و مشــارکت در مدیریت مدرسه‌ها، راهبر فرایند 
یاددهی‌‌یادگیــری و تغییر و تحول درونی و بیرونی منتهی 

خواهد شد.
موضوع دیگری که می‌خواهم به آن اشــاره کنم، این است 
که اولویت مدیران ارشــد نظام آموزشی باید کسب رضایت 
دانش‌آمــوزان و خانواده‌های آن‌ها و به ســخن دیگر جامعه 

باشد که کمتر در این مسیر تلاش می‌کنند. 
یکــی دیگر از الزامات مدیریت در عصر دیجیتال، توانایی 
ایجاد اشــتیاق ســازمانی برای تغییر در جهت پیشــرفت 
اســت. باارزش‌تریــن دارایی مدیران در این راه اســتعداد 
و توانایــی بیــان آرمان‌ها و رؤیاپــردازی خلاقانة معلمان، 
کارکنــان و حتی دانش‌آموزان اســت. کنکاش مســتمر 
بــرای یافتن آرمان‌ها و رؤیاهای جدیــد و اقدام‌های مؤثر 
برای واقعیت‌بخشــیدن به آن‌ها، قلب رهبری آرمان‌خواه و 

رؤیاپرداز است.
موضوع دیگر، داشــتن تفکــر بازده اســتعدادها4 به‌جای 
بــازده ســرمایه5 اســت. همــه می‌دانیم، وقتی ســخن از 

هزینه‌هــای آموزش‌وپــرورش به میان 
می‌آید، فکرها متوجه بازده ســرمایه‌‌اند 
کــه در خوش‌بینانه‌تریــن حالت آن را 
ســرمایه‌گذاری دیربــازده ولــی مفید 
تلقی می‌کننــد؛ در صورتی که مدیران 
عصر دیجیتال بیشــتر در اندیشة بازده 
معتقدند،  آن‌ها  هســتند.  اســتعدادها 
هرچه ســرمایه‌گذاری‌های ما به کشف 
و پــرورش اســتعدادها منتهی شــود، 
بازده آن چندین برابر آن اســت که با 
اســتفاده از فرمول هزینه‌فایده در پی 
اقتصادی  دیدگاه  از  ســرمایه  بازگشت 
اســت. در صورتی که سیاســت‌گذاران 
بازگشــت  با رویکرد  آموزش‌وپــرورش 
روی  ســرمایه‌گذاری  بــه  اســتعدادها 
و  پــرورش  و  بالقــوه  اســتعدادهای 
افــراد بپردازند،  به‌فعلیت‌رســاندن آن‌ها در 
دانش‌آموختگان با اســتفادة مؤثر از استعدادهای 

شکوفا‌شدة خود به کارآفرینانی خلاق تبدیل می‌شوند.
اگر مدیران بخواهند نتایج به‌دســت‌آمده را به‌صورت کمی 
محاســبه و ارائه کنند، می‌توانند با اســتفاده از این فرمول 
میــزان تأثیر دانش خروجی را در افزایش تولید و خدمات و 

بهبود کیفیت آن تعیین کنند.

          ارزش دانش خروجی
---------------------------- = میزان بازده سرمایه

میزان سرمایه‌گذاری در استعدادها

ما باید ساختار سازمانی مدرســه‌ها را همانند اندام‌واره‌ای 
)ارگانیســمی( زنــده بدانیــم که با داشــتن شــبکه‌ای از 
یاددهنــدگان و یادگیرندگان، حقایــق، مفاهیم، فناوری و 
ابزارها، روش‌ها، برنامه‌ها و حتی مردم، با محیط اطراف خود 
در تعامل هســتند تا بتوانند فعالیت‌های خود را با شــرایط 

همیشه در حال تغییر محیط متناسب کنند.

 اگر آموزش را راننــده، فناوری را گاز و ارتباطات را 
ریل بنامیم، چگونه آن را در مدرسة امروز تبیین می‌کنید 
و مصداق‌های اصلی هر یک را در چه مؤلفه‌هایی می‌دانید؟

این هرســه از عناصر اصلی وظایف و مأموریت‌های مدرسة 
امروز هستند که ایفای آن‌ها بر عهدة مدیریت مدرسه است. 
آموزش که در اینجا به راننده تشــبیه شــده است، به منزلة 
برنامه‌های درسی اســت. من وارد ویژگی‌ها و شرایط برنامة 
درســی خوب نمی‌شــوم و شــما را به آثار ارزشمند استاد 
محمود مهرمحمدی ارجــاع می‌دهم. ولی فناوری در این 
مثال نیروی پیشــران تلقی شده اســت؛ نقشی که در نظام 
فعلی آمــوزش چندان مهــم تلقی نمی‌شــود. فناوری چه 
به‌صورت نرم‌افزار و تا حدودی سخت‌افزار، به‌مثابة وسیله‌ای 
کمک‌آموزشی مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که 
در این مثال، فنــاوری، به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات 
)فاوا(، مایة ســرعت و حرکت روی ریل نظام آموزشی تلقی 

می‌شود.

نگاه نو به فرآیند 
یاددهی ـ ‌یادگیری و 
هدایت یادگیرندگان 

به طرف چگونه 
یادگرفتن به جای 
چه چیز یاد‌گرفتن 
الزاماتی دارد که 
فراهم نشده است
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ادعای سیاســت‌گذاران و مدیران اجرای این سیاســت‌ها 
ظاهراً بر مدرســه‌محوری تأکید دارد. اگر این ادعا را درست 
بدانیم، به معنی این اســت که مدیران مدرســه‌ها، بر فرض 
انتخاب بر پایة شایسته‌ســالاری، در واقع هم ریل‌گذار و هم 
تعیین‌کنندة مســیر و مقصد برای راننده )برنامة درســی( 
هســتند. ایفای چنین وظایفی به شــرطی امکان‌پذیر است 
که نظام تربیتی به لحاظ ســازمانی این اختیار را به مدیران 
مدرســه‌ها داده باشد. به گمان من نه سیاست‌گذاران چنین 

اراده‌ای دارند و نه مدیران مدرسه‌ها این قدر توانمندند.

 مدیران و معلمان مدرســه‌ها احســاس نیازشان به 
یادگیری پایین اســت. برای برون‌رفت از این آسیب چه 

پیشنهادهایی دارید؟
ارائة پیشــنهاد در این زمینه مستلزم آسیب‌شناسی علمی 

است، اما در حد وسع پیشنهاد‌هایی مطرح می‌کنم.
همان‌طور که قبلًا عرض کــردم، یکی از الزامات مدیریت 
در عصر دیجیتال، توانایی ایجاد اشــتیاق سازمانی در میان 
معلمــان، کارکنان و حتــی دانش‌آموزان، بــرای تغییر در 
جهت پیشــرفت اســت. به‌طور معمول، ایجاد تغییر، چه در 
سازمان آموزشــی و به تبع آن در مدرسه، و چه در روش‌ها 
و رویکردهای یاددهی‌یادگیری با مقاومت روبه‌روســت. پس 
اولین مشــکل از میان‌برداشتن مقاومت در برابر تغییر است. 
اما چگونه؟ بدیهی اســت که کســب دانــش و مهارت‌های 
مورد نیاز بزرگ‌ترین هدف انســان معاصر، به‌ویژه معلمان و 
مدیران، اســت. لذا باید فرصت‌های آموزشــی را برای همة 
معلمان، مدیران و به‌طور کلی کارکنان آموزش، در همه جا 
و همه وقت فراهم کرد. فراهم‌کردن چنین فرصتی مستلزم 
اتخاذ رویکردهایی اســت کــه از فرهنگ، روابط اجتماعی و 

سطح فناوری جامعه متأثر است. 
ببینید، تــا قبل از عصر اطلاعــات و دیجیتال آرمان‌های 
مرتبط با جهان‌بینی و ابتکارات فردی تعیین‌کنندة ساختار 
مدیریــت فرایند آموزش بودنــد. اما در عصــر اطلاعات و 
دیجیتال، آرمان‌ها دیگر به‌تنهایی جوابگوی نیازهای فزاینده 
و درحال تغییر مداوم جامعة انســانی نیستند. در این عصر، 
رســیدن به همان آرمان‌ها نیز مستلزم مدیریت دانش‌محور 

است. اندیشمندان تربیتی مدرســة آینده را مدرسه‌ای پویا 
می‌داننــد که مدیریــت آن نیازها را تبدیل بــه ضرورت و 
پاســخ به آ‌ن‌ها را از طریق تبدیل اطلاعات به دانش نظری 
و عملی وارد برنامة درســی می‌کند. خب، دوباره برگردیم به 
همان مشــکل مقاومت در برابر تغییر و چگونگی رفع آن! در 
دهة پنجاه شمســی، یونسکو )ســازمانی که در حال حاضر 
مورد انتقاد بجا و نابجایی اســت( کتابی با عنوان »آموختن 
برای زیســتن« منتشر کرد که در همان زمان هم به فارسی 
برگردانده و منتشر شد. همان‌طور که از اسم کتاب دریافت 
می‌شــود، در آن اندیشة جدیدی مطرح شده بود که ما باید 
به جای چه چیز یاد‌دادن، چگونــه یاد‌گرفتن را به کودکان 
خود آمــوزش دهیم. ما بعد از نزدیک بــه نیم قرن که این 
شعار را می‌دهیم، آن را عملی نکرده‌ایم! چرا؟ برای اینکه ما 
در دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌هایی که مأموریت اصلی آن‌ها 
تربیت معلم اســت نیز درحال چیز یاددادن به جای چگونه 
یادگرفتن هســتیم. بنابراین، معلمان و مدیران ما در انتظار 
یادگرفتنی‌هایی هســتند که در دوره‌هــای بازآموزی ارائه 
شــوند که غالب آن‌ یادگرفتنی‌ها هم چندان جدید نیستند. 
تا این چرخة معیوب شکسته نشود، اوضاع همین است. من 
نمی‌خواهم تلاش‌های ارزشمند استادان و متخصصان حوزة 
تعلیم‌وتربیت خودمان را نادیده بگیرم. کافی اســت نگاهی 
حتی گذرا به ادبیات فراهم‌آمده در کشور در سال‌های اخیر 
داشــته باشیم تا به ارزشمندی این تلاش‌ها پی ببریم. اما از 
دیــد یک فرد نتیجه‌گرا حاصل ایــن تلاش‌ها مأیوس‌کننده 

است. 

 خب حالا برگردیم به راه‌حل. پیشنهاد شما چیست؟
ســؤال اینجاست که آیا با همین شــیوه‌های سنتی فعلی 
می‌توان به این هدف اساسی رسید؟ پاسخ از نظر من منفی 

است.

 پس چاره چیست؟
ببینید، اگر دنبال راه‌حل ســریع و مشکل‌گشاییِ موردی 
باشید، ممکن است راه حل را اصلاح نظام آموزشی یا تغییر 
روش‌ها و محتوای آموزشی، یا تغییر رویکردهای مدیریتی یا 

رشد مدیریت مدرسه دورۀ ۲۱ / شمارۀ  ۳ / آذر ۱۴۰۱ 28



همة این‌ها بدانید. اما این‌ها راه‌حل‌های 
پویا و پایداری نیســتند. راه‌حل از نظر 
من تغییر تفکر اســت. تغییر نگرش ما 
نسبت به ماهیت انسان و زندگی است. 
ایجاد تغییر  در ســایة چنین تغییری، 
در فرهنگ آموزش، فراهم‌کردن زمینة 
حرکت به سوی آموزش یادگیرنده‌محور، 
فراهم‌کردن امکان دسترســی هم‌زمان 
یاددهنــده و یادگیرنده بــه اطلاعات، 
اســتفاده از سرمشــق‌های جدید ارائة 

خدمات آموزشی و دسترسی به فناوری، 
ایجاد محیط آموزشی بازتر، با تنوع بیشتر 

و دسترسی عادلانه‎تر، امکان عملی‌شدن دارد. 
همة این‌ها هم از مسیر علم و دانش و وارد‌شدن آن در 

متن زندگی می‌گذرد.

 لطفاً فرصت‌ها و تهدیدهای مهمی را که از دل بحران 
کرونا در حــوزة آموزش و یادگیری نصیب ما شــده‌اند، 

فهرست‌وار ذکر بفرمایید.

همه‌گیری کرونا نظام‌های آموزشــی 
را نه‌تنها در کشــور ما، بلکه در سراسر 
جهان به‌شــدت تحت‌تأثیر قــرار داده 
است. بیش از 97 درصد کشورها نشان 
دادند، همه‌گیری این بیماری بر فرایند 
یاددهی‌یادگیری تأثیر گذاشــته است. 
نابرابری‌هایی که قبلًا در نظام آموزشی 
وجود داشتند، با این همه‌گیری تشدید 
شــده‌اند. به باور من، ایــن پدیده باید 
به‌عنوان تســریع‌کننده )کاتالیزور( برای 
تغییــرات نظام‌مند عمــل کند. چالش‌ها 
و فرصت‌هــای آن بر دانش‌آموزان، معلمان، 
مربیان، مدیران و مدرسه‌ها تأثیرهای متفاوتی 
گذاشته است. همه‌گیری کرونا با کاهش انعطاف‌پذیری 
و تحرک، محدودکردن دسترســی به منابع و محدودکردن 
فرصت‌هــای آموزش حضــوری، نابرابری‌های آموزشــی را 

عمیق‌تر هم کرده است.
علاوه بر مواردی که بیان کردم، ابتدا چند مورد از تهدیدها 

و سپس فرصت‌ها را فهرست‌وار بیان می‌کنم:

پی‌نوشت‌ها
1. knowledge based
2. learning society
3. pyramid-hierarchical
4. Efficiency of Talent
5. EOI

اندیشمندان تربیتی 
مدرسۀ آینده را 
مدرسه‌ای پویا 

می‌دانند که مدیریت 
آن نیازها را تبدیل به 

ضرورت و پاسخ به 
آ‌ن‌ها را وارد برنامۀ 

درسی می‌کند

تهدیدها
تقریبــاً  کرونــا  همه‌گيــري  بيمــاري  شــیوع  بــا   
همة کودکان و نوجوانــان )دانش‌آموزان( تحت‌تأثیر تعطیلی 
مدرســه‌ها قرار گرفتند. حدس زده می‌شــد و بديهي به نظر 
مي‌رســيد كه دانش‌آموزان بســياري قادر به ادامة تحصيل از 

طريق فضاي مجازي و آموزش از دور نباشند.

 تعطیلی طولانی‌مدت مدرســه‌ها به ثبت‌نام دیرهنگام یا 
افزایش شدید ترک تحصیل کودکان و نوجوانان و کاهش قابل 

توجه کیفیت یادگیری منجر شد.
 تهدید مهم دیگر، دادن میدان به فرصت‌طلبان و کاســبان 
بسته‌های آمادة آموزشی )فست‌فودی( در غیاب برنامه‌های مقابله 

با بحران و سرگشتگی مسئولان اصلی آموزش‌وپرورش بود.

فرصت‌ها
این وضعیت نه‌تنها به معنای لزوم تجدیدنظر در ارائة خدمات 
آموزشــی، بلکه به معنای اســتفاده از فرصت برای بازنگری و 
حتی بازاندیشی در فرایند آموزش، بهره‌گیری از فناوری، جلب 
مشارکت همگانی و جســت‌وجوی رویکردهای فلسفی جدید 
برای فرایند یاددهی ـ ‌یادگیری بود. حاصل آن طراحی عجولانة 
ســامانة شاد بود که با وجود نقص‌های زیاد، در هر حال کمکی 
بود برای کاهش تنش و بحران ایجادشــده در میان خانواده‌ها. 
اما گســترده‌ترین و البته مهم‌ترین تأثیر این همه‌گیری، تغییر 
نگرش معلم‌ها، متخصصان و کارشناســان آموزش‌وپرروش در 
خصوص رویکردهای سنتی مدیریت فرایند یاددهی ـ ‌یادگیری 
و تغییــر الگوهای ارائة محتوای درســی، به‌ویژه با اســتفاده از 
فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات )فاوا( بود که قبل از کرونا نظام 

آموزش‌وپرروش به‌صورت جدی در پی آن نبود.
زمینه‌های کلیدی دیگری هم هســتند که می‌توان آن‌ها را 

فرصت برای آموزش‌وپرروش دانست:
 تلاش برای کاهش شــکاف دیجیتال و افزایش دسترسی 
به راه‌حل‌های یادگیری دیجیتال، بــرای حمایت از کودکان و 

نوجوانان به حاشیه رانده‌شده؛
  افزایش مهارت‌های استفاده از فناوری‌های آموزشی توسط 
یاددهندگان )معلمان( و یادگیرنــدگان )دانش‌آموزان( که نیاز 

اصلی هر دو گروه برای حال و آینده‌ای روشن‌تر بوده است؛
 دسترســی به مواد آموزشــی با کیفیت، چه با استفاده از 
فاوا با وجود ســرعت پایین اینترنت و چه بدون فناوری برخط 
و در طول تعطیلی مدرســه‌ها و امکان ادامة یادگیری در طول 

همه‌گیری؛
 افزایش انعطاف‌پذیری نظام آموزشی و کاهش بازگشت به 
رویکردهای سنتی و کسب نتایج یادگیری بهتر برای دانش‌آموزان؛
 آماده‌سازی بسته‌های بازآموزی ضروری برای جلوگیری یا 

کاهش افت تحصیلی؛
 تدارک راهکارهای عملی برای کاهش نابرابری‌های آموزشی 

و کسانی که به هر دلیل ممکن است به مدرسه برنگردند؛
 پی‌بردن به لزوم تغییر در برنامه‌های درســی پیش‌ساخته 
به‌منظور هدایت دانش‌آموزان به ســوی یادگیری مســتقل و 
تمرکز روی مهارت‌های پایــه‌ایِ چگونه یادگرفتن به جای چه 
چیز یادگرفتن، و چقدر در کلاس و چقدر از طریق رســانه‌ها یا 

سامانه‌های آموزشی یادگرفتن؛
 برنامه‌ریزی برای بازگشایی ایمن مدرسه‌ها و حصول اطمینان 
از اینکه مدرسه‌ها اقدامات حفاظتی از جمله تسهیلات بهداشتی 
و پشــتیبانی از خدمات آموزشی ترکیبی )حضوری و برخط یا 
نابرخط( را به‌عنوان راهبردی انعطاف‌پذیر و مداوم برای پذیرش 

دانش‌آموزان در پی می‌گیرند.
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